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لیلا مهداد| چمدان ها پشت  سر مسافران می دوند تا از قافله عقب 
نماننــد؛ گویی عجلــه دارند برای رســیدن به مقصــد. هــوا دم کرده و 
نفس از مســافران بُرده اما کســی گلایه ای ندارد. فرقی ندارد ایستگاه 

آخر شلمچه باشد یا چزابه باید کمی بیاسایند.
چزابه و شلمچه همسایه قدیمی عراق؛ سرزمینی به یادگارمانده از 
روزهای مقاومت. تانک های از کار افتاده هنوز در گوشــه و کنار، روی 
تپه ها لــم داده انــد. دیوارهای بتونی هم هســتند. درهای فلزی هم 
مأموریــت به هم رســاندن دیوارهــای بتونــی را دارند. کمی آن  ســوتر 
ماشین های برقی مأموریت رســاندن مسافران را به  عهده گرفته اند؛ 

مردان دشداشه پوش و زنان عبایه و شیله بر سر.
به مرز که می رسند کانکس ها چشم  به راه مسافرانی هستند که گرد 
جاده بر تن و لباس شان نشسته. هر کانکس مأموریتی به  عهده گرفته 
برای اطمینان از سلامت مسافران. صندلی های فلزی در میانه سالن 
هم هستند برای کمی نفس تازه کردن مسافران. کولرها همه زورشان 
را می زنند تا هوا را مطبوع مســافران تازه از راه رسیده کنند. مسافران 
همه  جا هستند با لباس های محلی  که حال و هوای غریبی داده به 
سالن انتظار. تعدادی دوستانه هوس تجربه توریست شدن کرده اند. 
چشــمان تعدادی نگران و مضطرب اســت. برخی هم با اهل و عیال 
راهی مســیر شــده اند. توفیق اجباری مســافران دو ســاعت لم دادن 
زیر کولرهاست. دو ســاعت انتظاری که با گپ وگفت های دوستانه و 
پرس وجو از باتجربه ها از مقصد در انتظار اســت. برگه سفید مزین به 

آرم هلال  سرخ اجازه ورود آنهاست به آن  سوی مرز.
پلان نخست

خرج این سوی مرز ارزان است
شــباهتی به عرب ها ندارد، چهارشــانه و قدبلند نیســت و موهای 
حالــت دار و چهــره ســبزه تیره اش هم شــبیه بــه جوانان خوزســتانی 
است. به سبک و سیاق جوانان ایرانی تی شرت لیمویی و شلوار جین 
روشــنی به تن دارد. پســر هم تقریبا هم تیپ پدر اســت اما همسرش 
لباس سنتی زنان عرب را به تن کرده. زنی سر تا پا مشکی پوش که تنها 

چشمان سیاه درشتش را می توان پشت آن لباس دید.
درد کمر امان »آیت« را بُرید تا از حکیمان بغداد ناامید شود و مسافر 
ایران. با زن و پســرش راهی ایران شــده تا مرهمی برای دردش بیابد. 
درمان که جواب بدهد »آیت« و خانواده اش مســافر مشــهد و کیش 

می شوند. »اینجا خرج ارزان تر است.«
کلی پرس وجو کرده تا یکی از پزشکان ایرانی را انتخاب کند. »بار اولی 
است که می خواهم ایران را ببینم.« هم ذوق زده است و هم می شود 
کمی نگرانی را در چشمانش دید. مرز شــلمچه را انتخاب کرده برای 

ورود به ایران. »آزمایش کووید دادیم. اجازه بدهند می رویم ایران.«
بارهــا ســر زدن به مطــب پزشــک های مختلــف در بغــداد، نجف و 
حتی اربیل و بصــره یک نتیجه داشــته؛ جراحی. اعصــاب کمرش در 
ســانحه ای آســیب دیده  و حالا نیــاز به ترمیــم دارد. »پیش پزشــک 
کبری در تهرانپارس می روم. هزینه جراحی اینجا به دینار ما هیچی  ا

نیست. عراق گران می شود.«
پلان دوم

مهمانان و مسافران عراقی
اهلا بک فی ایــران )به ایران خوش  آمدید(. با این جمله خوشــامد 
می گوید به مســافرانی کــه از نجف آمده اند. دشداشــه طوســی رنگی 
به تن دارد. به ســبک و ســیاق مردان عرب غتره )روســری( ســفیدی 
بر ســر گذاشــته و با عقال )ریســمانی ســیاه( آن را روی ســرش محکم 
کرده اســت. میهمــان و میزبان بــه هم که می رســند به زبــان مادری 
گــرم می گیرنــد. بعــد از خوش وبش هــای معمــول »ابــاذر« روی یکی 
 از صندلی هــای فلــزی ســالن می نشــیند. یــک ماهی اســت »ابــاذر« 
کن خرمشهر شده و حالا یکی از پسرخاله هایش را دعوت کرده به  سا

ایران. »برای کاشت مو و کارهای دندانپزشکی آمده.«
میهمــان جدیــد عراقی میانســال اســت امــا با ســری کم مــو. یک  
هفته ای از شــرکتی کــه کار می کند مرخصــی گرفته برای رســیدن به 

زیبایــی اش. »می خواهــد تجدیدفــراش کنــد بایــد جوان تــر بــه نظر 
برسد.« هر دو مرد بلند و بی محابا می خندند. »کارهای زیبایی اینجا 

بهتره است. پزشکانش خبره شده اند.«
»ابــاذر« را هــم کارهای پزشــکی راهی ایــران کرد. چــکاپ و کارهای 
درمانی احتمالی امــا غذاهای خوشــمزه و هزینه هــای پایین زندگی 
در ایران او را یک  ماهی اســت میهمان خرمشــهر کرده اســت. »اینجا 

نعمت فراوان است و ارزان.«
پلان سوم

تست برای عراقی ها؛ 700هزار تومان
»عراقــی ام از مــرز شــلمچه اومدم اینجا.« پوســت ســفید و موهای 
ظریــف  و  میانه قامــت  نــدارد.  عرب بودنــش  از  نشــانی  صافــش 
اســت. تیپــش بــه ســلیقه پســران جــوان ایرانــی اســت؛ شــبیه بــه 
بیست ودوســاله ها؛ حتی مدل مویش هم به ایرانی ها شبیه تر است 
تا جوانان عرب .»مقداد« آرزوی دانشجوشــدن داشته؛ آرزویی که در 
عراق ناممکن بوده و حالا در دانشگاه امام رضا مشهد محقق شده. 
ترم پنجم مهندسی پزشــکی اســت و از زندگی در ایران خیلی راضی. 
»آزمایش کوویــد دادم. جوابش بیاید اجازه ورود به ایــران را دارم.«در 
کن مشــهد شــده عاشــق غذاهــا و میوه های  دو ســال و نیمی که ســا
ایران شده. »همه چیز اینجا خوب است. مخصوصا خربزه هایش.« 
خیلی زود فارســی یاد گرفته و شــیرین واژگان فــارس را بیان می کند. 
خــودش هــم از فارســی حرف زدنــش لــذت می بــرد. »قبول شــدن 
در دانشــگاه ایران راحت تــر بــود.« پــدرش کارمند اســت؛ حســابدار  
نفت. هزینه های دانشگاه های عراق برایش گران تمام می شد برای 
همین راهی ایران شــد. »هر تــرم 4 میلیون می دهم. خوب اســت.« 
هر چهار ماه یک  بــار اما دلش هوای خانه می کنــد. دو هفته ای عراق 
می مانــد و دوباره برمی گــردد. »هــر بار در رفت و برگشــت تســت کرونا 

می دهم. هر بار حدود 700 هزار تومان می شود.«
پلان چهارم

تست ورود و خروج ایرانی ها 300هزار تومان
ریزنقش اســت، تنها شــباهتش بــه زنان عرب چشــمان درشــت و 
سرمه ای است که به چشمانش کشیده. با سی ویک سال، مادر سه 
کودک اســت. دخترک همه زیبایی های مادر را بــه ارث برده؛ صورتی 
به سفیدی شیر، بینی ظریف، صورت استخوانی، ابروهای کشیده. 
دو پسر هم نشان از پدری قدبلند و سبزه رو دارند. موهای مجعدشان 
هم بــه صــورت سبزه شــان خوش نشســته. هــم ایرانــی اســت و هم 
عراقی. ســال های دور پدر راهی ایران شــده و عاشــق دختری ایرانی. 
چند صباحــی زندگــی در ایران و تولد شــش فرزنــد. »پنج بــرادر دارم. 
همه در عراق زندگی می کنند.« حالا مادر سال هاست غم غربت را به 
کن بغداد است. بخت زینب اما به ایران بود مردی از  جان خریده و سا
شوش. »سه سال بود عراق نرفته بودم.« دو سالی کرونا رفتن به عراق 
را برایش ممنوع کرده بود و یک سال قبل تر از آن هم دولت عراق به او 

اجازه ورود نمی داد. »از مرز چزابه رفتم و برگشتم.«
زینــب و ســه فرزنــدش هــم منتظر جــواب آزمایش شــان هســتند. 
آزمایشــی کــه بــه آنهــا اجــازه می دهــد راه شــوش را در پیــش بگیرند؛ 
بعــد از 28 روز دوری. »بعــد از ســه ســال 28 روز در عــراق ماندم پیش 
خانواده ام. زینب و فرزندانش ایرانی به حســاب می آیند برای همین 
زمان خــروج نفــری 300 هــزار تومــان پــول آزمایــش دادند. حــالا هم 
حساب شــان بــرای جــواب آزمایــش ورود می شــود نفــری 300 هــزار 

تومان. »خوب است یک ساعت و نیم تا دو ساعت معطلی دارد.«
پلان آخر

ایران جای خوبی برای توریست هاست
ســه نفری روی نیمکت نشســته اند. کلمه ای فارســی نمی دانند. 
یکی از دانشــجوها مترجم شــان شــده. هر ســه کارمند یکی از ادارات 
دولتی اند. هر چند هیچ شباهتی به کارمندها ندارند، نه آرایش موها و 
ابروهایشان نه سرو لباس شان. حتی نحوه راه رفتن و شوخی هایشان 
کارمنــدان ادارات دولتــی شــبیه نیســت. توریســت اند و  هــم بــه 
می خواهند 10 روزی ایران را بگردند. تعریف آب و هوای شــمال ایران 

وسوسه شان کرده. »می گویند همه  جا سرسبز و دیدنی است.«
»مهنــد« قبل از ایــن یک بار به ایران ســفر کرده؛ مشــهد و شــمال و 
قشــم را دیده. »از ایــران تعریف کرد ما هم آمدیــم.« »منیب« و »معز« 
بــا تعریف هــای او پس انــداز را برداشــته و راهــی ایــران شــده اند. »اول 

می رویم شمال بعد مشهد. دوست داریم تهران را هم ببینیم.«
دینار که ارزشــش را بالا کشید ایران شد جای تفریح عرب ها. تنوع 
غذایی و میوه ها و سبزیجات تازه اش انگیزه خوبی بود برای عرب ها. 
»مهنــد« قبل از کرونا ســفری به ایران داشــته با دو دوســت دیگرش. 
»نفری 10میلیون به پول ایران آوردیم.« دو ســال پیش ســی میلیون 
سرمایه سه جوان بوده برای گشت و گذار. »هتل خوب رفتیم. خوب 
کچری  غذا خوردیم. هواپیمای خوب ســوار شــدیم. اســتخرهای لا
رفتیم.« همه هزینه آنها می شــود 15میلیــون تومــان. »ایران خیلی 
خوب اســت. هم کویر دارد هم سرســبزی. هم گرم اســت هم خیلی 

سرد. عالی است.«
محرم مرزها باز شود، نیاز به نیروی کمکی داریم

کرونا ویروس منحوسی که دو سالی است زندگی را به کام شهروندان 
تلــخ کــرده؛ هر بار بــا موجی جدید و جهشــی نــو. هر موج که خبرســاز 
می شد آمار ابتلا و مرگ ومیرها را افزایش می داد تا قدرت نمایی کند. 
در میانه همیــن خبرها و افزایــش آمارها بود که اشــاره  به مرزها شــد؛ 
تعدادی از مسافران هندی گفتند و گروهی هم به مرزهای مشترک با 
همسایگان اشاره داشتند. حالا چندماهی است کانکس های هلال  

کن مرزهای چزابه و شلمچه شده اند؛ پایگاه های مرزی. احمر سا
جولان کرونا مرزها را به روی مسافران بست. ترددها کاهش یافت تا 
کمی آمارها فروکش کنند. داوطلبان هم هستند برای نمونه گیری و 
کارهــای پشــتیبانی و ارایــه خدمــات بــه مســافران. حــالا کــه مرزهــا 

بســته اند روزی 120 تــا 140 مســافر از شــلمچه و چزابــه وارد ایــران 
می شــوند. »محمد« یکــی از داوطلبــان هلال  احمر اســت؛ فعــال در 
یکی از کانکس ها. مدیریت دولتی را تا مقطع لیسانس ادامه داده اما 
کمک بهیار است. تصمیم به راه اندازی کانکس ها که شد هلال  احمر 
فراخــوان داد بــه داوطلبــان. »اهــل سوســنگردم. دوره دیــدم و حالا 
اینجا فعالم.« کانکس ها میزبان 11 داوطلب اند؛ 6 مرد و پنج زن. مرد 
که باشی شیفت هایت بیست وچهار ساعته می شود اما خانم ها هر 12 
ساعت سر شیفت می مانند؛مردان و زنان داوطلب چزابه.»محمد« 
خیلی زود تســت گیری را یاد گرفت؛ یک هفته نشــده. انگیــزه و ذوق 
جــذب هــلال  احمــر شــدن را دارد امــا دل نگــران محــرم و بازشــدن 
احتمالی مرزهاست. »برای محرم مرزها باز شود نیاز به نیروی کمکی 

داریم.«
بیشتر عراقی ها مثبت هستند

قرار است کانکس ها اینجا ماندگار شوند تا مبادا مبتلایی پایش به 
این ســوی مرز باز شــود. مســافران اغلب برای کارهــای درمانی راهی 
شلمچه و چزابه می شوند. »اینجا برایشــان ارزان تر است.« بیمارانی 
که یا راهی مشــهد می شوند یا اصفهان یا مشــتری بیمارستان آپادانا 
خوزستان می شوند. »آپادانا برای خوزســتانی ها گران است نه برای 
عراقی ها.« هر جراحی نزدیک به 80- 90 میلیون آب می خورد که برای 
مسافران عراق رقمی نیست. مشتری کاشــت مو، کارهای درمانی و 
زیبایی دندان هــم میان عراقی ها زیاد اســت. حتی چشم پزشــکان 
ایرانی محبوبیت بیشتری در میان عراقی ها دارند. کار درمان که تمام 
شود نوبت به سوغاتی خریدن می رسد؛ از خربزه مشهد تا باقلوای یزد 
و خرمای خوزســتان. پا در مرز که می گذارند، باید تست کرونا بدهند 
با یکی، دو ســاعت معطلی برای حاضرشــدن جواب آزمایش. تقویم 
به تیرماه که می رســد بیشــتر مســافران عراقی دانشــجو یند. »گویا به 
دانشجوها گفته اند کلاس ها حضوری است.« از میانه  صدوبیست 
یا صــدو چهل نفری کــه از مــرز رد می شــوند روزانــه 4-3نفری مثبت 
کشورشــان برگردانــده  شناســایی می شــوند. »عراقــی باشــند بــه 
می شــوند.« امــا ایرانی ها بــا آمبولانس بــه خانه  یــا در صــورت نیاز به 

بیمارستان فرستاده می شوند. »بیشتر عراقی ها مثبت هستند.«
جواب آزمایش ها 90درصد صحیح هستند

کن جنــوب عراق اند.  از همــه  جــای عــراق می آیند امــا اغلب ســا
مســافرانی که اغلب با اهل و عیال راهی ایران می شــوند. »یک نفر 
از خانــواده هم مثبت باشــد همه خانــواده را دیپــورت می کنیم.« 
در میــان مثبت هــا هنــوز رد پــای دلتــا دیــده نشــده. »آزمایش هــا 
کانکس هــای مرزنشــین از نظــر  تــا 90درصــد صحیــح هســتند.« 
کیت آزمایشــگاهی مشــکل و کمبودی ندارند. »بــه نظرم کیت  ها 
خارجی انــد شــاید از آلمــان اســت؛ دقیــق نمی دانــم.« عاطفــه و 
حمیده هــم از داوطلبان کانکس های هلال  احمر هســتند؛ هر دو 
بومی و دوره دیــده. »در آزمایشــگاه اهواز زیر نظر هــلال  احمر دوره 
دیده ایــم.« بــا ســرویس مســیر هــر روزه را می رونــد و برمی گردنــد. 
شیفت شــان بســته به شــلوغی مرز دارد. »عــده ای چنــد روز دوره 
دیده اند و گروهی آموزش شــان یک ماه زمان بــرده.« نمونه گیری 
را می شــود یک هفتــه ای یاد گرفت امــا علاقه به بخــش فنی صبر و 
حوصله بیشــتری می خواهد برای آموزش دیــدن. هلال  احمر نیاز 
بــه نیرو کــه داشــته باشــد ایــن داوطلبــان در اولویت انــد. هر چند 
کرونــا هم داوطلبــان وارد فعالیت هــای هــلال   همین هــا قبــل از 
احمر شــده  بودنــد. »کوتاه مدت داوطلــب بودیم.« البتــه عده ای 
ســابقه بیشــتری دارنــد و قبــل از ایــن دوره هــای امدادونجــات را 
هم پشــت  ســر گذاشــته اند.تعدادی از داوطلبان هم پشتیبانی از 
مســافران را به  عهده گرفته اند، ارایه خدمات به مســافران عراقی. 
»آمبولانس و پزشــک در اختیارشــان قرار می دهیــم.« کووید تنها 
مسأله مســافران عراقی نیست. برخی با ویلچر خودشــان را به مرز 
رسانده اند و بعضی  درد کمر و پا امان شان را بریده. »این مسافران 

را تا خود بیمارستان همراهی می کنیم.«

گزارش میدانی »شهروند« از مرزهای چزابه و شلمچه؛ مرزهایی که مسافرانش برای درمان، تفریح و درس  خواندن ایران را انتخاب کرده اند و در بدو ورود غربالگری می شوند

دیپورت قاتل سریالی از مرز

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزســتان از ادامه فعالیت ایستگاه های پایش سلامت مســافران ورودی به 
اســتان از طریق مرزهای زمینی خبر داد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر اســتان خوزســتان؛ علی پهلوان با 
اعــلام خبــر ادامه تــلاش نجاتگران جمعیــت هلال احمر اســتان خوزســتان در ایســتگاه های پایش ســلامت مســافران در 
پایانه های مرزی شــلمچه و چذابه، گفت: طرح غربالگری مســافران ورودی از مرزهای زمینی که از اسفندماه سال پیش 
کان با همکاری ستاد استانی مقابله با شــیوع ویروس کرونا به ویژه   بر عهده جمعیت هلال احمر گذاشته شــده است کما
قرارگاه های مرزبانی نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی، در 2 پایانه مرزی فعال این استان اجرا می شود.معاون امداد 
و نجات جمعیت هلال احمر خوزســتان با بیان اینکه از زمان شــروع این طرح تا پایان تیرماه، 29هزار و 615 نفر از مسافران 
ورودی به کشور از مرزهای شلمچه و چذابه مورد غربالگری قرار گرفته اند، گفـت: با تلاش نجاتگران داوطلب جمعیت هلال 
احمر تمامی مسافران و تردد کنندگان از این پایانه های مرزی با بهره گیری از تکنولوژی های به روز، از حیث ابتلا به ویروس 
کوئید19مورد پایش ســلامت قرارگرفته اند .او در ادامه افزود: از این تعداد تســت تشــخیصی ابتلا به ویروس کرونا در این دو 

پایانه مرزی، 23هزار و 251 تست PCR و 8هزار و928 تست فوری را شامل می شود.

30 هزار مسافر غربالگری شدند


